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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین 

 ( ۲۸/۱/۱۴۰۰شنبه سه )  ۲۰۸جلسه 
عیب است    کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم ره فرمود یکی از مسقطات خیار عیب، حدوث

، قبل القبض باشد، یا در زمان  اد که این حدوث عیب عند المشتریفصیل دبعد ت در ملک مشتری.  
بض و بعد از انقضاء خیار باشد. فرمود آن عیبی که قبل القبض و یا  و یا در زمان بعد الق   خیار باشد

بعد القبض و در زمان خیار هست، یقینا آن عیب مانع از رد نیست و مسقط نیست. آنی که محل  
 ز انقضاء خیار باشد.کلام است، عیبی است که بعد از قبض و بعد ا 

گر عیبی در زمان خیار حادث شد، این عیب،  ی نداریم که اما دلیلوم آقای خوئی ره فرمود نه، مرح
این مانع از رد است. اطلاق احدث فیه شیئا بعد القبض، می گیرد و دلیلی هم   مسقط رد نباشد بلکه

 نداریم.  

این  یست  ندی ره می فرماید دلیل بر این که این حدوث عیب در زمان خیار، مسقط  یزمرحوم سید  
یا تلف در زمان خیار است که ما روایاتی دا القبض،  قبل  ادله ای ک  ریم که تلف  بائعه.  ه  من مال 

ی که حادث عیبقبض یا ادث قبل ال عیب ح مرحوم سید یزدی ره  نقل می کنداین استکه می فرماید
، خیار مجلس باشد و خیار شرط باشد، فرموده  می شود در زمان احد الخیارات، که خیار حیوان باشد 

 : ه. غیر از اجماع، روایاتی هم داریماجماع داریم فی الجمل

 : کل مبیع تلف قبل قبضه من مال بائعه. نبوی مشهور 

 خب این که نبوی است و سند ندارد.

غیر أنه ترك المتاع عنده و لم یقبضه  شت(  دا)و خیار هم نفي رجل اشترى متاعا من رجل و أوجبه  
قال من مال صاحب المتاع الذي هو في    ؟من مال من یکون  .قال آتیك غدا إن شاء الله فسرق المتاع

.  بیته حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته فإذا أخرجه من بیته فالمبتاع ضامن لحقه حتی یرد إلیه ماله
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  ا به او برگرداند ئع است تا مال بائع ر ن حق بااگر از خانه اش خارج کرد، مبتاع یعنی مشتری، ضام
 را به او برگرداند. یعنی ثمن 

 بن سنان: ا صحیحه 

لة بشرطٍ  عن الرجل   أو یومین، فیموت العبد أو    إلی یومٍ )خیار شرط می گذارد(  یشتري العبد أو الداب
لة أو یحدث فیه حدث   لام  ، علی مَن ضمان ذلك الداب )در  ؟ فقال: علی البائع حتلی ینقضي الشرط ثلاثة أی

و یصیر المبیع للمشتري،  روز خیار حیوان اگر تلفی یا حدثی حادث بشود بر بائع است(  ف سه  ظر
د که شرط بکند یا شرط  این سه روز چون خیار دارد، فرقی نمی کن).  رط له البائع أو لم یشترطشَ 

لاماً معدودةً   (نکند، از مال بائع می رود.  د المشتري، فهومن  فهلك في ی  قال: و إن کان بینهما شرط  أی
 ت چون در زمان خیار شرط است( )از مال بائع اس  مال البائع

   :روایة عبد الرحمن بن أبي عبد الله 

أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل اشترى أمةً  بشرط، یوماً أو یومین، فماتت   من رجلٍ   قال: »سألت 
حتلی یمضي    ؟ قال: لیس علی الذي اشترى ضمان  عنده و قد قطع الثمن، علی مَن یکون ضمان ذلك

 دامی که شرطش بگذرد.بر مشتری ضمان نیست ما شرطه«

 : قرب الإسناد روایة

. فقط این قسم في العبد المشترى بشرط فیموت قال یستحلف بالله ما رضیه ثم هو بريء من الضمان
 ضمان می شود می خورد که راضی به عبد نشده یعنی خیارش را ساقط نکرده، بعد دیگر بریء از 

 اط.و همینطور مرسله ابن رب

طور می  اب تلف بود. شما از تلف چ خب اینجا یک اشکال این است که این روایات، همه اش در ب
 ه عیب؟عدی کنیم به نقض وبخواهید ت

 دی ره دوتا جواب می دهد:سید یز  رحومماینجا 
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لة أو یحدث فیه   یک جواب این است که اولا در صحیحه ابن سنان داشت »  فیموت العبد أو الداب
امل عیب هم می شود. مخصوصا که یحدث فیه و ش" اطلاق دارد  فیه حدث  « خب "یحدثحدث  

وا یموت  مقابل  در  از  قع شده.  حدث،  مراد  بگوید  ممکن است کسی  بود،  تنها  اگر حالا یحدث 
 این یک قرینه. آنجا مقابل موت بود.ولی است. تلف یحدث، 

به   ع در زمان خیار از باب مثال است. یعنی می خواهد بفرماید مبی  قرینه دوم این است که این تلف،
که تلف، اظهر افراد است این را ذکر  از باب این  نشده.  عهده بائع است و کأنل معامله هنوز تمام  

 کرده نه این که تلف، خصوصیت داشته باشد. 

لفظ ضمان، »علی من ضمان   ین است کهابعد یک قرینه سوم هم سید یزدی ره می آورد و آن  
 هر جایی که ضمان هست.ئ من الضمان« پس معلوم می شود ذلک« یا »بر

 د یزدی ره : این فرمایشات مرحوم سی

که می گوید یک وقت هست    چون  کلمه ضمان قرینه نیستاین که کلمه ضمان قرینه هست: نه،  
یاتی که ضمان دارد،  ؛ این خوب است. ولی این روالبائع مثلا مالی که در زمان خیار استهل یضمن ا

،  اظهر افراد است و خصوصیت ندارد تلف و موت است. این که شما بگویید این از باب مثال است،
اینها به چه دلیل خصوصیت ندارد؟ شاید واقعا برای تلف و از بین رفتن مبیع، شارع مقدس حکم  

 هیم؟بدنسبت توانیم به شارع خاصی داشته باشد و ما چطور می 

ت أو یحدث فیه »فیمو،  است  2  از ابواب الخیار حدیث  8فقط می ماند صحیحه ابن سنان که باب  
م که أو یحدث فیه حدثا مقصودش این نیست که در مقابل تلف،  ی می ده. من یک احتمال«حدث

که سید یزدی ره فرموده که مخصوصا که در مقابل تلف این راذکر کرده. نه، این در مقابل موت  
  که تلف شده. احتمال   اتفاقی افتاده  یواری رویش خراب شده یا یک است. این هم تلف شده. مثلا د

پیدا کرد، علی من ضمان ذلک؟ بعید نیست  ث اطلاق ندارد که اگر عیبی  می دهم یحدث فی حد
د یعنی عبد موجوذکر کرده نه این که    که  که در مقابل موت  که این روایت او یحدث فیه حدث
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ف به غیر موت است مثلا دیواری خراب  موت، تل  ه این در مقابلاست منتها یک نقصی پیدا کرده، ن
 یک شبهه هست که دلیلش چیست؟ ش این است لذا اصل روایت معنایشده که کشته شده.

م  اجماع هم باشد، اجماع  اگر هم  اینجا  ما عرض که در  باشد چون  اگر اجماع  درکی است ولی 
 می شویم.  لتزمی و غیر مدرکی نمی گذاریم، ما مین مدرککردیم فرقی ب

اید معنای عهده ی بر بائع یعنی  اما اشکالی که مرحوم آقای خوئی ره کرده. سید یزدی ره می فرم
امله است نه ضمان ید. ضمان  پس مراد از ضمان، ضمان مع واقع شده.    بائع  تلف یا عیب کأنل در ملک 

تی که  ممکن است اصلا اضعاف قیم  ید را آقای خوئی ره هم رد کرده. ضمان ید این بود که چه بسا
به مشتری بدهد. این ضمان معامله است. این را سید ره هم قبول دارد و آقای خوئی  فروخته الآن باید  

د منفسخ می شود ، عق ره هم قبول دارد. بعد می فرماید لازمه اش این است که اگر کللش تلف شد
پیدا کرد،  شده، عقد منفسخ بشود و اگر عیب    و اگر بعضش تلف شد، نسبت به آن بعضی که تلف

و    چون اگر این در ملک خودش از بین می رفت، خب معامله ای نشده بود خیار پیدا بکند. چرا؟  
خب اینجا  وب بود،  ی در ملک خودش معر است. اگر این  بعضیش هم همینطوبیع باطل است دیگر.  

ره کرده  اینجا منتها یک اشکالی که آقای خوئی  رماید که خیار داشت.  مرحوم سید یزدی ره می ف 
رفته و این را توضیح نداده این است که آقای سید یزدی! این را که کأنل مسلم گسید یزدی ره  که  

شود؛ خب این    اگر مقصود این است که وصف تلف شده، این عقد نسبت به وصف منفسخ می
، جزء خود همان ثمن باشد و حال آن که هیچ کس نگفته که جزء ثمن  که ارش  لازمه اش این است

این است که خیار دارد است.   دلیلاگر مقصود  به چه  این  ؛  فرموده  اینجا مرحوم سید یزدی ره  ؟ 
ست که این را تنزیل فرموده به منزله عیب قبل از بیع. خب اگر قبل از بیع عیب  روایات معنایش این ا

نداداشت، جو فسخ  الآاز  داشت.  فسخ  قطعا جواز  یزدی! شت؟  سید  دارد. خب  فسخ  هم جواز  ن 
کجا این روایاتی که شما فرمودی، »علی من ضمان  اشکال مرحوم آقای خوئی ره این است که از  

نزیل کرده این عیب را به منزله عیب قبل از عقد؟  ید اینجا تاز کجای این روایت در می آ«  ؟ذلک
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ه عیب در  از کجای آنها شما در آوردی که شارع تنزیل فرمودتی که شما فرمودی  چندتا روایاین  
 ؟  زمان خیار را

للمشتری چون روایت صحیحه  و یصیر المبیع  یک مؤید:    .کر فرمودهدوتا مؤید ذ  [در کلام سید]  اینجا
الشرط ثلاثة ایام ویصیر المبیع للمشتری یعنی مبیع برای  : علی البائع حتی ینقضی  ابن سنان این است

نیست دیگر.    مشتریمبیع برای  ی فرماید مبیع برای مشتری بشود، یعنی  مشتری بشود. خب این که م
 در زمان خیار، مبیع برای مشتری نیست.  یعنی 

نه این  !  د یزدیخب این مبیع برای مشتری بشود یعنی نتواند پس بدهد. معنایش این است آقای سی
تنزیل کرده باشد المبی  و  که  للمشتری  یصیر  باشد. وز مالک نشده باشدکأنل مشتری هن  ایشمعنع   ،

 هست و در ملکش هست.  مالک که حقیقتا 

. نه،  ملکشن ذیلش هست که »حتی یخرجه من بیته«. خب یخرجه من بیته یعنی کأنل از  یکی هم آ
ید  ز اینها در نمی آید حتی به عنوان مؤید تا شمای سید بفرمای. ا من بیته یعنی عن تحت سلطه اشاین  

 باشد.   عقد قبل از این را تنزیل کرده به منزله آن عیبی که 

ا کردیم که اصلا ن اشکالی که ملقائل أن یقول که این »علی من ضمان ذلک« اگر کسی آو لکن  
عید نیست که حق با سید یزدی ره باشد که  ، را قبول نکرد، باین روایات، عیب را شامل نمی شود

 أنل ملک بائع است هنوز و هنوز منتقل نشده. این است که تا وقتی که خیار هست، ک عرفی متفاهم 

دش  این است که آیا این عیب، خو   ما نحن فیه دوتا بحث است. یک بحثمنتها عرض کردیم که در  
لاحق    اگر این یک عیبی سابق داشته و حالا هم یک عیب  موجب خیار می شود یا نمی شود؟ دو:

 بق می شود یا نمی شود؟  پیدا شد، آیا این عیب جدید مانع از رد به عیب سا 

که مانع نمی شود  تنها  نه  این  ن است که  رفی همیمرحوم سید یزدی ره می فرماید متفاهم ع این را  
 لی ندارد.و هیچ مشکب خیار جدید هم هست بلکه خودش سب



 6صفحه |  ...................................................................................................... خیارات ، خیار عیبکتاب البیع ، 
 

اگر تلف بشود اینطور است ولی اگر تلف نشود و این به فعل مشتری بعد می فرماید البته این حرف 
ش نیست کما این  ا تلف بکند، دیگر بائع ضامن. اگر مشتری این عین رئعباشد، لیس مضمونا علی البا

مله منفسخ می شود؟ نه. باز معایا اینجا  آاتلاف کرد،    بلکه  کردنتلف  رد،  خو که اگر خود بائع آمد  
ود مشتری باشد، اگر به  می فرماید اگر این تلف، به فعل بائع باشد یا به فعل اجنبی باشد یا به فعل خ

بود، اینجا دیگر ضمان ید هست نه    یچ، اگر به فعل بائع بود یا به فعل اجنبنیفعل مشتری بود که ه
علی الید ما اخذت حتی تؤدی، این باید پولش را بدهد. خب می گوید این قدر  ضمان معاوضه یعنی  
گر مثلا این  الغیر، شما ضامن هستی. فرقش هم این است که او من اتلف مال    جنس من تلف شده 

اگر ما گفتیم  رزد،  ن می امیلیو  600یون، الآن که تلف شده، این ماشین  میل  400ین را خریده به  ماش
مع این است که همان    قتضای ضماناوضه است، خب مضمان، ضمان  بر  میلیو  400معاوضه  را  ن 

ن  میلیو  600باید    ان ید است، ضمان اصطلاحی است، خب این گرداند. ولی اگر ما گفتیم ضمان، ضم
 بدهد. 

ینی را به د یزدی! اگر مثلا یک شخصی یک ماشولی این هم خودش محل کلام است. جناب سی
و ماشین را خراب    نداده رفت توی جاده و تصادف کردویل  حشین را هنوز تماکسی فروخته اما  

الغیر فهو لو ته باشد که من اتلف مال  تومان بدهد؟ ما دلیلی نداریم که اطلاق داش  600کرد، این باید
 من اگر مثلی باشد مثلش و اگر قیمی باشد قیمتش.ضا

 ریم پس هر کس مال مردم را تلف کرد، کرد. ندا  یلممکن است کسی بگوید اگر دل

و هم   عامه ای روایت های خاصه  نه، هم سیره عقلا هست  قاعده  اما شمامی خواهید یک    هست 
را تلف کر صطیاد بکنا بائع مال  قبید که آن قاعده عامه شامل بشود حتی این موردی که  از  ده  ل 

نیم که  بکدر زمان  شارع از کجا احراز  این نه سیره عقلا هست، ما  ، یا در زمان خیار مثلا.  اقباضش
لزم می کرده  عقلا او را م، و  ن ضمان معاملی و ضمان ید اختلاف بودهطوری بوده و بین آموردی این

را ردع نفرموده بود، اینها از کجا؟! دس این  نه ثمن المسی را و شارع مق   اند که تو باید قیمت را بدهی
 موارد خاصه هم نیست. 
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 کنم که این فرمایش سید دلیل ندارد.خیال می  نلذا م

لیل ندارد. شما به چه شما هم د  ید دلیل ندارد، کلامممکن است یک کسی بگوید خب فرمایش س
خ می شود و همان ثمن  ، بائع اتلاف کرد، اینجا معامله منفس ید اگر خودش تلف کرددلیل می گوی
 ؟ را باید بدهد

ا این موارد، قیمی است. خب  نیم که درست است و ما هم دلیل نداریم ولی چون نوعمی کما عرض  
 و اکثر استقلالی است و برائت جاری می کنیم. وران امر بین اقلکنیم، داگر قیمی شد شک می 

ی باشد. ثانیا مقتضای اقل و اکثر این  لا ممکن است مثلوخب ممکن است کسی اشکال کند که ا
بسا ممکن است  می باشد. چه  نیست که همیشه انفساخ معامله باشد و ضمان معاوضه باشد، ثمن المس

  450، شده  میلیون فروخته و الآن ارزان شده  500ته به  فروخن روزی که  شتر باشد. آی بیمثمن المس
 یدمل بفرمای. خب اینجا چه باید گفت؟ تأونمیلی

 . فرداو للکلام تتمة ان شاء الله 

 صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.  و

 


